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اعیــاد شــعبانیه می‌آینــد و هــر ســال یک‌جــور از کنــارش رد می‌شــویم. گاهــی فقــط بــه شــیرینی و تبریــک، گاهــی بــه 
چنــد جملــه تکــراری دربــاره »میــاد نــور«. اگــر قــرار اســت ایــن اعیاد فقــط تقویمــی و مناســبتی باشــند، هیچ تأثیــری بر 
زندگــی مــا نخواهنــد گذاشــت. امــا اگــر اهل‌بیــت را راه و خــط ســیر زندگی‌مــان بدانیــم، آنــگاه نمی‌شــود اعیــاد شــعبانیه 

را دیــد و چشــم‌مان را بــه وقایــع و حــوادث گوناگونــی کــه در جهــان و در ایران‌مــان می‌گــذرد ببندیــم.
شــعبان، مــاه تولــد کســانی اســت کــه حقیقــت دیــن و انســانیت بودنــد. مگــر غیــر از ایــن اســت کــه دیــن و احــکام آن با 
خلقــت انســان و ســعادت او نســبت دارد! اهــل بیت)علیهم‌الســام( کــه ایــن مــاه شــعبان مفتخــر بــه قــدوم مبارک‌شــان 
اســت، نمــاد و تجلــی انســان کامــل، صبــر، عقلانیــت، شــجاعت و مرزبنــدی روشــن میــان حــق و باطــل بودند و هســتند. 
ــا  ــتند؛ آن‌ه ــخ نیس ــی تاری ــای احساس ــط چهره‌ه ــام( فق ــرت ابوالفضل)علیهم‌الس ــجاد و حض ــام س ــین، ام ــام حس ام

»الگــوی مواجهه«‌انــد. الگــوی مواجهــه بــا کفــر و ظلــم و ظالــم.
وقایــع اخیــر کشــور عزیزمــان ایــران بــار دیگــر نشــان داد کــه حــق بــر باطــل پیــروز اســت. نشــان داد همــۀ کفــر در مقابــل 
ایمــان و ارادت و صبــر مردمــی ایســتاده اســت کــه هدف‌شــان روشــن اســت. ممکــن اســت سفره‌شــان خالــی باشــد، امــا 
دل‌شــان پــر از نــور و امیــد و ایمــان اســت. ولــیّ زمــان خــود را می‌شناســند، دشــمن و شــیاطین را خــوب می‌شناســند و 
بارهــا نشــان داده‌انــد کــه در ســمت درســت تاریــخ ایســتاده‌اند. همان‌جایــی کــه اباعبدالله‌الحســین )علیه‌الســام( ایســتاده 

اســت و پرچمــش تــا قیامــت مســیر روشــن نــور اســت. 
اعیــاد شــعبانیه یــادآور یــک حقیقــت روشــن اســت: جامعــه‌ای کــه اهل‌بیــت را دوســت دارد، بایــد شــبیه آن‌هــا شــود. اگــر 
قــرار اســت از امــام حســین، از امــام زمــان بگوییــم و داعیــه‌دار یــاری بقیةالله‌الاعظــم و ولــی فقیــه باشــیم، بایــد از مرزبنــدی 
شــفاف بــا دشــمن، از پرهیــز از هیجان‌زدگــی، از هزینــه‌دادن آگاهانــه و اصــاح درون شــروع کنیــم. اگــر از حضــرت عبــاس 
ــان را  ــت از درون‌م ــد تربی ــم، بای ــام ســجاد می‌گویی ــر از ام ــم. اگ ــن کنی ــت را تمری ــه حقیق ــاداری ب ــد وف ــم، بای می‌گویی

ســرلوحۀ زندگی‌مــان قــرار دهیــم.
شعبان، مقدمه ظهور است؛ ظهور عقلانیت، دیانت، مسئولیت‌پذیری و بلوغ اجتماعی. 
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وظیفــه مــا در مقابــل ایــن حــوادث چیســت؟ مهم‌تریــن وظیفــه‌ مــا و هــر مســلمانی، به‌خصــوص شــیعه، به‌خصــوص کســی کــه در ایــن دوران 
انقــاب زندگــی می‌کنــد و بایــد بگوییــم اعجــاز الهــی را در پیــروزی ایــن انقــاب بــا چشــمان خــودش دیــده اســت، مهم‌تریــن وظیفــه مــا 
ایــن اســت کــه ســعی کنیــم شــناخت خودمــان را نســبت بــه اســام تقویــت کنیــم، پایه‌هــای اعتقــادی خودمــان را محکــم کنیــم، خودمــان را 
در مقابــل ایــن حــوادث گمراه‌کننــده و فریبنــده بیمــه کنیــم. خیلــی زشــت اســت کــه بعــد از چهــارده قــرن کــه خــدا بــر مــا منــت گذاشــته و 
حکومتــی کــه نمونــه‌ی حکومــت انبیــا و اولیــای خــدا اســت را بــه مــا مرحمــت فرمــوده مــا قــدرش را ندانیــم و بگذاریــم شــیاطین به‌رایــگان از 
دســت مــا برباینــد و خون‌هــای پــاک صدهــا هــزار شــهید را پایمــال کننــد! اول خودمــان دیــن‌ و ایمانمــان را محکــم کنیــم؛ ولــی ایــن کافــی 
نیســت. بســیار بعیــد اســت کــه کســانی کــه چهــل، پنجــاه ســال- حــالا اندکــی کمتــر یــا بیشــتر- از عمرشــان را در اســام گذرانده‌انــد و دو 
ــد،  ــه اســام و انقــاب و رهبــری حفــظ کرده‌ان ــد و همچنــان ایمــان خودشــان را ب دوره شــکوفایی اســام را در ایــن انقــاب اســامی دیده‌ان

دیــن خودشــان را به‌آســانی از دســت بدهنــد؛ بســیار بعیــد اســت.
البتــه در ایــن عالــم هیــچ چیــز بــرای انســان، نشــدنی نیســت. حتمــاً خــود شــما هــم در میــان دوســتان و نزدیکان‌تــان کســانی را ســراغ 
ــول  ــرانجام گ ــی س ــد ول ــرکت کرده‌ان ــا ش ــد و در جنگ‌ه ــت کرده‌ان ــاب حرک ــت انق ــادی در جه ــای زی ــه مدت‌ه ــد از این‌ک ــه بع ــد ک داری
ــد  ــادار مانده‌ان ــاب وف ــه انق ــه ب ــه دو ده ــانی ک ــرای کس ــر ب ــال خط ــی به‌هرح ــد؛ ول ــری رفته‌ان ــائل دیگ ــراغ مس ــد و س ــا را خورده‌ان دنی
کمتــر از آن کســانی اســت کــه اصــاً انقــاب را درک نکرده‌انــد و تــازه، وارد میــدان زندگــی اجتماعــی شــده‌اند و خودشــان را طلبــکار همــه 
ــی به‌مراتــب، بیشــتر  ــرای آن‌هــا بســیار بیشــتر اســت؛ بنابرایــن مــا اول بایــد ایمــان خودمــان را حفــظ کنیــم؛ ول چیــز می‌داننــد. خطــر ب
بایــد نگــران نســل آینده‌مــان باشــیم؛ نگــران بچه‌هــای خودمــان و همــه بچه‌هــای ایــن کشــور. بالاخــره همــه بچه‌هــای ایــن کشــور هــم 

ــد. ــی نمی‌کن ــتند و فرق ــا هس ــای م بچه‌ه
از آن طــرف هــم می‌دانیــد کــه در همــه عالــم، گرایــش بــه معنویــات و مذهــب رو بــه رشــد اســت و هــر روز، بــه خصــوص اســام، در قلــب 

دشــمن اســام دارد رشــد می‌کنــد و ایــن چیــزی اســت کــه اســتکبار جهانــی، ســخت نگرانــش اســت.
مــردم از ایــن فســادی کــه از ایــن تمــدنِ ننگیــنِ مــدرنِ غربــی پیــش آمــده آن‌قــدر خســته شــده‌اند کــه بــاز بــه معنویــات روی آورده‌انــد 
ــه  ــی هــم ک ــد. آن‌های ــه ســراغ کلیســاها و کشــیش‌ها بیشــتر رفته‌ان ــه جــز کلیســاهای خودشــان نمی‌شناســند، ب و حــالا آن‌هایی‌شــان ک
اســمی از اســام بــه گوششــان خــورده اســت بیشــتر درصــدد هســتند کــه اســام را بشناســند؛ و زمینه‌هــای بســیار گســترده‌ای بــرای تبلیــغ 

اســام در کشــورهای غربــی و به‌خصــوص در خــود آمریــکا وجــود دارد. 
وظیفــه ســوم مــا ایــن اســت کــه ســعی کنیــم تــا آن جــا کــه بــرای مــا ممکــن اســت، بــه نحــوی در رشــد اســام و معرفــی اســام بــه دنیــا 
کوشــش کنیــم. ایــن امانتــی اســت کــه بــه دســت مــا ســپرده شــده و مــا صاحــب امانــتِ شــش میلیــارد انســانِ روی ایــن زمیــن هســتیم. اگر 
ایــن ســه تــا وظیفــه را درســت انجــام بدهیــم، مــن قــول قطعــی بــه شــما می‌دهم، حــالا قــول مــن معتبــر نیســت و بــه پشــتوانه و اعتبــارش، 
ســندی یــا چیــزی نــدارم امــا حــالا لااقــل بشــنوید کــه یــک نفــر می‌گویــد کــه قــول قطعــی می‌دهــم کــه شــما از ســربازان واقعــی امــام 
ــته  ــر داش ــان نظ ــا در کارت ــه آق ــانی ک ــید، از کس ــا باش ــای آق ــمول دعاه ــه مش ــانی ک ــوید، از کس ــاب می‌ش ــریف حس زمان‌عجل‌‌الله‌‌فرجه‌‌الش

باشــند و بــرای مشــکلاتتان دعــا بفرمایند.
ایــن ســه مرحلــه عبــارت بــود از حفــظ ایمــان خودمــان، حفــظ ایمــان جوان‌هایمــان و کوشــش بــرای نشــر اســام در دنیــا. البتــه ایــن معنایش 
ایــن نیســت کــه هیــچ وظیفــه‌ دیگــری نداریــم. هــر کســی بــه حســب موقعیــت خــاص اجتماعــی یــا پایــگاه اجتماعــی‌ای کــه دارد وظایــف 
دیگــری هــم دارد؛ اگــر پزشــک اســت بایــد طبابــت کنــد؛ اگــر اســتاد اســت بایــد ســر کلاس، درس بگویــد؛ اگر نظامــی اســت بایــد فعالیت‌های 
نظامــی خــودش را داشــته باشــد، آموزش‌هــای خــودش را داشــته باشــد، تمرین‌هــای خــودش را داشــته باشــد؛ و هــر کســی وظایــف خاصــی 

کــه بــر عهــده‌اش اســت.
سخنرانی علامه محمدتقی مصباح یزدی، كيشنبه 30 آبان 1378
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دلت تنگه؟ حرف بزن با خدا!دلت تنگه؟ حرف بزن با خدا!
این صفحه مخصوص نوجووناست. این صفحه مخصوص نوجووناست. 

این شماره: آن شب، شیفتۀ دین پدر شدم!این شماره: آن شب، شیفتۀ دین پدر شدم!

تــازه ۹ســالم تمــام شــده بــود. شــب ٢١ مــاه مبــارک رمضــان داشــتیم آمــاده می‌شــدیم بــرای احیــای شــب قــدر. 
ــی فقیــه در  ــام جمعــه و نماینــدۀ ول ــدر برگــزار می‌کــرد. او ام ــزرگ شــهر- را پ مراســم مســجد شــهداء -مســجد ب
شــیراز بــود. مســجد شــلوغ می‌شــد. هــر ســه شــب، مــن و برادرهــا هــم همــراه مــادر و پــدر بــه مســجد می‌رفتیــم.
ــد حرف‌هــای  ــا بای ــارش ایســتادم و گفتــم: »چــرا همــۀ م ــدر داشــت وضــو می‌گرفــت. رفتــم کن ســاعت ٩ شــب، پ
یــک نفــر رو کــه خداســت گــوش کنیــم؟ اصــاً خــدا کیــه؟« پــدر نگاهــی بــه مــن کــرد و مســح ســرش را کشــید. 
ادامــه دادم: »مــن تــا ندونــم خــدا کیــه نمی‌توانــم بــراش دعــا کنــم و نمــاز بخونــم. مــن اصــاً نمی‌تونــم بــرای کســی 

کــه نمی‌بینمــش کاری انجــام بــدم«. پــدر مســح پایــش را کشــید و نشســت کنــار مــن. 
- خب برو ببین خدا کیه!

- از کجا بشناسم؟ شما که خدا رو می‌شناسید برام بگید تا بشناسم.
پــدر دســتم را گرفــت و آورد تــوی ایــوان خانــه و نشــاند کنــار خــودش. برایــم از خــدا گفــت، مثــال آورد و گفــت و گفت 

و گفــت. یــک ســاعتی کــه گذشــت، مــادر آمد.
- حاج آقا، مگر مسجد نمی‌روید؟ دیر می‌شود. بقیه حرفتان را بگذارید برای فردا. 

- میدانم اما امشب باید این بحث را برای فاخره به نتیجه برسانم.
مــادر بــا تعجــب بــه مــن و پــدر نــگاه کــرد و گفــت: »حاجــی، پــس تکلیــف ایــن جماعتــی کــه آمده‌انــد احیــا چــه 

ــرای دختــرم تمــام کنــم!«. ــه آن جمعیــت بگویــی مــن بایــد بحــث را ب ــی ب می‌شــود؟ نمی‌توان
پدر بلند شد و رفت سمت تلفن: »درستش می‌کنم«.

شــماره گرفــت و بــا کســی حــرف زد. تلفــن را گذاشــت و دوبــاره شــماره گرفــت و حــرف زد. مــادر چشــمانش خیــره بــه 
پــدر مانــده بــود. چیزهایــی کــه می‌شــنید را بــاور نمی‌کــرد.

پــدر تلفــن را گذاشــت و رو کــرد بــه مــادر و گفــت: »درســتش کــردم؛ یکــی از دوســتان بــه جــای مــن مــی‌رود مســجد 
بــرای برگــزاری مراســم احیــاء. شــما هــم کــه ماشــین می‌آیــد دنبالتــان بــا پســرها برویــد احیــاء. مــن بــا فاخــره در 

ــا صبــح حــرف بزنیــم«. ــم ت ــم. می‌خواهی ــه می‌مان خان
نمی‌دانســتم چــه بایــد بگویــم. از ایــن کــه بی‌موقــع ســؤال کــرده بــودم، کمــی از دســت خــودم دلخــور شــدم، امــا 
از ایــن کــه پــدر مراســم احیایــش را بــه خاطــر مــن بــه هــم زد تــا جوابــم را بدهــد خیلــی خوشــحال بــودم. بــاورم 
نمی‌شــد. تــازه بــه ســن تکلیــف رســیده بــودم و اینکــه پــدرم بــه مــن اهمیــت داد و دیــده شــدم، خوشــحالم کــرد.
تــا ســحر بــا پــدر حــرف زدیــم تــا وقتــی کــه مــادر و برادرهــا از مســجد آمدنــد. اصــاً حرفــی نــزد کــه »امشــب شــب 
دعاســت و مــن نتوانســتم نمــازی بخوانــم یــا دعایــی کنــم یــا بــه خاطــر تــو بــه مســجد نرفتــم. همــۀ شــب برایــم بــا 
ــا ایــن کار، مــن را تمــام  ــرای مــن گذاشــت. پــدر ب خوش‌رویــی حــرف زد. پــدر یــک شــبِ خــود را تمــام و کمــال ب
عمــر، پایبنــد و شــیفتۀ آن یــک شــب کــرد. شــیفتۀ دینــی کــه در آن تربیــت شــده بــود. او پــدر مــن بــود و بــه مــن 
اهمیــت و عــزت داد. بعدهــا بارهــا و بارهــا در جاهــای زیــادی ایــن خاطــره را تعریــف کــردم و هــر بــار بــا یــک واکنــش 

مشــترک و شــبیه بــه هــم روبــه رو شــدم؛ مــی پرســیدند: »واقعــا؟ً چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟«
ــن  ــن، چنی ــی م ــای زندگ ــا و لحظه‌ه ــام روزه ــم تم ــم، می‌بین ــگاه می‌کن ــی‌ام ن ــه زندگ ــردم و ب ــه برمی‌گ ــالا ک ح

اتفاقــات درخشــانی داشــته اســت.
منبع: کتاب »من فاخره‌ام«؛ پدرانه‌های تربیتی آیت الله حائری شیرازی 

)روایت‌های فاطمه حائری شیرازی از پدر(
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سه بیماری ساختاری مهلکی که آینده و سه بیماری ساختاری مهلکی که آینده و 

امنیت جامعه را تهدید می‌کنند!امنیت جامعه را تهدید می‌کنند!

ــه اعــم  ــه ناهنجاری‌هــای موجــود در جامع ــه شــده ک بارهــا گفت
ــی  ــی و بدحجاب ــواری، بی‌حجاب ــاس و رانتخ ــاد اداری، اخت از؛ فس
ــه ســه  و ســایر معضــات مشــابه همگــی ناشــی از کم‌توجهــی ب
عنصــری اســت کــه غفلــت از آنهــا ســبب شــده تــا جامعــه دچار 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود و ای ــی ش ــای فعل ــا و ناهنجاری‌ه لغزش‌ه
ــش  ــد نق ــل می‌توان ــه عام ــن س ــک از ای ــر ی ــت ه ــه تقوی ک
ــائل  ــل مس ــکلات و ح ــروز مش ــری از ب ــاده‌ای در جلوگی فوق‌الع

کشــور داشــته کشــور باشــد.
از ضعــف نظــام تعلیــم و تربیــت )به‌ویــژه از نظــر تربیتــی(، بایــد 
به‌عنــوان اصلی‌تریــن و مهمتریــن عامــل بــروز و ظهــور مشــکلات 
ــم‌کاری  ــت ک ــه عل ــو ب ــون از یکس ــه هم‌اکن ــرا ک ــرد، چ ــام ب ن

و کم‌توجهــی مســئولین دســتگاه‌های ذیربــط بــه ضــرورت 
ــای  ــش در زمینه‌ه ــن بخ ــتمی ای ــاختاری و سیس ــی س جراح
ــته  ــته و ناخواس ــای خواس ــر بدآموزی‌ه ــوی دیگ ــون و از س گوناگ
برخــی از مربیــان، معلمیــن و اســاتید در ســطوح مختلــف، باید در 
گام نخســت منشــأ و ریشــه تمــام گرفتاری‌هــای کنونــی را در ایــن 

عامــل جســتجو کــرد.
ــه‌ای اســت کــه دیگــر نمی‌شــود  در واقــع اینــک وضعیــت به‌گون
منکــر شــد کــه نظــام تعلیــم و تربیــت مــا نه‌تنهــا نتوانســته در 
حــد مــورد انتظــار نیــروی انســانی طــراز انقــاب اســامی تربیــت 
ــه علــت کم‌کاری‌هــا  ــه کــه اشــاره شــد، ب کنــد، بلکــه همان‌گون
ــن  ــف ای ــطوح مختل ــا و س ــه در بخش‌ه ــهل‌انگاری‌هایی ک و س
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عرصــه صورت‌گرفتــه، خــود ایــن سیســتم به‌تدریــج بــر میــزان 
ناکارآمدی‌هــا و بیماری‌هــای مزمــن موجــود در پیکــره آن 

افــزوده اســت. 
ــب اســت کــه بدانیــم، نتایــج یــک افکارســنجی عمومــی از  جال
ــه در  ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــن رابط ــوزان در ای ــن دانش‌آم والدی
برخــی از مجیط‌هــای آموزشــی شــرایط بــه حــدی بدخیــم شــده 
ــی  ــن نگران ــته و همی ــی داش ــا را در پ ــی خانواده‌ه ــه نگران ک
ســبب شــده تــا آنهــا ضمــن اعتــراض بــه وضعیــت ایجــاد شــده، 
از تعطیلــی مکــرر مــدارس )بــه علــت در امــان مانــدن هــر چنــد 
محــدود فرزنــدان خــود از محیــط آلــوده و غیراخلاقــی برخــی از 

مــدارس( اســتقبال نماینــد.
گســترش و ترویــج مفاســد اداری و اجتماعــی در بخش‌هــای 
ــی و  مختلــف، حاکــی از آن اســت کــه متأســفانه سیســتم کنترل
نظارتــی نیــز از کارآیــی و توانمنــدی لازم بــرای پیشــگیری از بروز 
ــوردار  ــدین برخ ــن و مفس ــا متخلفی ــورد ب ــا و برخ ناهنجاری‌ه
ــر برخــورد، نتوانســته  ــت پیشــگیری ب نیســت و علی‌رغــم اولوی

اســت در حــد مطلــوب ایــن مهــم را محقــق ســازد.
بــه عبــارت دیگــر نه‌تنهــا ایــن مهــم رخ نــداده، بلکــه در پــاره‌ای 
ــد  ــکلات و مفاس ــروز مش ــتم در ب ــن سیس ــود ای ــوارد خ از م
ــده  ــران ش ــروز بح ــث ب ــی باع ــی حت ــته و گاه ــش داش اداری نق
اســت، البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در برخــی از مــوارد نیــز، ضعــف 
ــا مفاســد، تشــدید ایــن  و نقــص سیســتم قضایــی در برخــورد ب

ــت. ــته اس ــی داش ــا را در پ ناهنجاری‌ه

ــواردی  ــه م ــالا از جمل ــل ب دو عام
ــارات  ــوزه اختی ــه در ح ــت ک اس
دارد،  قــرار  محتــرم  مســئولین 
ــم  ــری ه ــر دیگ ــل مهمت ــا عام ام
ــت  ــرای درس ــه اج ــود دارد ک وج
آن مســتلزم رابطــه قــوی و متقابــل 
بیــن مــردم و مســئولین اســت 
و متأســفانه ایــن موضــوع نیــز 
ــت  ــم اهمی ــه علی‌رغ ــت ک مدتهاس
ــرار  ــیه ق ــاد آن، در حاش ــیار زی بس
عامــل چیــزی  ایــن  و  گرفتــه 
ــر  ــی ام ــم اله ــز حک ــت ج نیس
کــه  به‌معروف‌ونهی‌ازمنکــر 
اجــرای دقیــق آن می‌توانســت و 
ــت  ــامت و در نهای ــظ س ــن حف ــد متضم ــز می‌توان ــون نی هم‌اکن

تضمیــن بهبــود شــرایط در همــه بخش‌هــا باشــد.
ــه ایــن عنصــر مهــم همچنــان  ــه عبــارت دیگــر اگــر توجــه ب ب
ــه  ــن زمین ــئولین در ای ــردم و مس ــرد و م ــدا می‌ک ــتمرار پی اس
وظیفــه و نقــش خــود نســبت بــه یکدیگــر را فرامــوش نمی‌کردند،‌ 
ــای  ــاد اداری و ناهنجاری‌ه ــدار فس ــن مق ــاهد ای ــه ش ــالا جامع ح

اخلاقــی و رفتــاری نبــود.
ــرای ایجــاد انحــراف در  البتــه قطعــاً تهاجــم فرهنگــی دشــمن ب
ــود  ــم وج ــری ه ــابه دیگ ــل مش ــه و عوام ــی جامع ــکار عموم اف
ــا  ــد، ام ــر نبوده‌ان ــکلات بی‌تأثی ــن مش ــروز ای ــه در ب ــد ک دارن
ــر  ــه عنص ــود س ــت و بهب ــر تقوی ــه اگ ــم ک ــوش کنی ــد فرام نبای
مورداشــاره به‌طــور جــدی، اساســی و اصولــی مــورد توجــه قــرار 
می‌گرفــت، هیــچ عاملــی حتــی شــبیخون فرهنگــی دشــمن نیــز 
نمی‌توانســت پایه‌هــای دیــوار مســتحکم ایمــان و اعتقــاد مــردم 
ولایتمــدار و بصیــر ایــران اســامی را تضعیــف و سســت نمایــد.

قطعــاً هنــوز بــرای رفــع معایــب و نواقــص ایــن ســه بخــش دیــر 
نشــده و اگرچــه اصــاح ســاختاری در ایــن زمینــه در بخش‌هایــی 
ــروف  ــل مع ــداق ضرب‌المث ــه مص ــا ب ــت، ام ــر اس از کار زمانب
»ماهــی را هــر وقــت از آب بگیــری تــازه اســت«، از همیــن لحظــه 
ــت  ــه حرک ــدا درآورد و ب ــه ص ــروع کار را ب ــوت ش ــوان س می‌ت
پرشــتاب پیشــرفت و آبادانــی ایــران عزیــز شــتاب بخشــید و در 
نهایــت مشــکلات اقتصــادی کشــور و دغدغــه معیشــت مــردم را 

برطــرف نمــود. 
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با کـودکت زنـدگی کنبا کـودکت زنـدگی کن
این روزها کلمات سختی مثل »جنگ«، »ترور« و »تهدید« بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌ها شنیده می‌شوند.

ذهــن کــودکان توانایــی تحلیــل ایــن مســائل را نــدارد و قرارگرفتــن در معــرض ایــن اخبــار، عــوارض کوتاه‌مــدت و بلندمدتی 
ــا دارد. برای آن‌ه

نشانه‌های تأثیر اخبار بر کودک:
تپش قلب و سرخ‌شدن چهره

پرخاشگری و خشم بی‌دلیل
گوشه‌گیری یا استرس مداوم

راهکارهای طلایی برای والدین:
۱- قانــون ۱۵ دقیقــه: اجــازه ندهیــد اخبــار بیــش از ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه در خانــه پخــش شــود. اگــر پیگیر اخبــار هســتید، حتماً 

از هندزفــری اســتفاده کنید.
۲- تکنیک تنفس آرام: به کودک یاد دهید در لحظات استرس:

۴ ثانیه دم )از بینی(
۷ ثانیه حبس نفس

۸ ثانیه بازدم )از دهان(
۳- عادی‌ســازی و همدلــی: بــه او بگوییــد کــه ایــن شــرایط موقتــی اســت و شــما در کنــارش هســتید. بدانیــد کــه احســاس 

»تنهــا نبــودن« اســترس کــودک را کــم می‌کنــد.
۴- جایگزینــی هوشــمندانه: تلویزیــون را بــدون جایگزیــن خامــوش نکنیــد! بلافاصلــه بــازی، نقاشــی، آشــپزی مشــترک یــا 

یــک کارتــون شــاد را جایگزیــن کنیــد.
۵- گــوش شــنوا باشــید: اگــر کــودک ترســید، نگوییــد »چیــزی نیســت« یــا »نتــرس«. اجــازه دهیــد حــرف بزنــد یا نقاشــیِ 

ترســش را بکشــد تــا تخلیــه هیجانی شــود.
این کارها را انجام ندهید: 

صحبت تلفنی درباره اخبار و ترس‌ها در حضور کودک.
مقایسه ترس کودک با دیگران )مثلاً: ببین بقیه بچه‌ها چقدر شجاعن!(

انکار واقعیت و احساسات کودک.
خلاصه کلام:

محیط خانه باید پناهگاه امن کودک باشد. اول خودتان آرامش‌تان را حفظ کنید تا بتوانید تکیه‌گاه فرزندتان باشید.
تیم تحریریه اسوه

این شماره:  چگونه از سلامت روان کودکان در برابر اخبار منفی محافظت کنیم؟
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سخنی کوتاه با خانم خونهسخنی کوتاه با خانم خونه
۱- گوش کن، داد نزن!

نوجــوان از اینکــه مســتقیم بهــش چیــزی تحمیــل بشــه، متنفــره؛ 
چــون حــس میکنــه حرفــش براتــون مهــم نیســت.

رفتــار اشــتباه: »تــو بایــد ایــن کار رو بکنــی چــون مــن میگــم!« یــا 
»ایــن حرفــا اشــتباه، درســتش اینــه کــه...«

رفتــار درســت اینــه: وقتــی ســوالی میپرســه یــا نظــری میــده کــه با 
تــو فــرق داره، یــه دیقــه زبــون بــه دهــن بگیــر. اول گــوش بده،بعــد 

ــر بده. ــودت نظ خ
هــدف: اون بفهمــه کــه نظــرش براتــون ارزش داره، حتــی اگــر کامــاً 

باهــاش موافــق نباشــید. ایــن یعنــی تــو بهــش اعتمــاد داری.

۲- خودت الگوی خوب باش، نه معلم اخلاق!
ــه  ــتن. اگ ــوی هس ــت ق ــاکاری« بی‌نهای ــخیص »ری ــان در تش نوجوان
حرفــت بــا عملــت یکــی نباشــه، همــه چیــز رو‌ دُور میزنــه و میگــه: 

ــور!« ــم همین‌ط ــو ه »ت
ــودت  ــی خ ــون«، ول ــاز بخ ــی »نم ــدام بگ ــه م ــتباه: اینک ــار اش رفت

ــی! ــک کن ــت رو چ ــع اذان، موبایل موق
ــودن،  ــای خوب‌ب ــه معن ــداری )ب ــاً دین ــر واقع ــه: اگ ــت این ــار درس رفت
ــو  ــو ت ــس این ــه، پ ــرات مهم ــردن( ب ــت عمل‌ک ــودن، و درس مهربان‌ب
رفتــارت نشــون بــده. مثــاً اگــر کســی تــو خیابــون کمــک خواســت، 
زودتــر کمکــش کــن. اگــر دروغــی شــنیدی، بــا آرامــش اونــو نقــد کن.
ــه،  ــخت‌تر نمیکن ــی رو‌ س ــادات، زندگ ــه اعتق ــه ک ــدف: اون ببین ه

ــده. ــش می ــدرت و آرام ــش ق ــه به بلک

۳- اجازه بده شک کنه! شک، شروع کنجکاویه.
فکــر نکــن اگــه نوجــوان ســوالی پرســید، یعنــی ایمانــش سســت 
ــن  ــدن از دی ــرای تبدیل‌ش ــی ب ــه طبیع ــک مرحل ــک، ی ــده. ش ش

ــن شــخصیه. ــه دی ــی ب موروث
رفتار اشتباه: »این چه سوالیه که میپرسی؟ این حرفا کفره !«

رفتــار درســت اینــه: اگــه ســوال ســختی پرســید )مثــاً در مــورد 
عدالــت خــدا یــا علــم و دیــن(، شــونه خالــی نکــن. بگــو: »ســوال 
ــم.  ــر میکن ــن فک ــه ای ــی ب ــم گاه ــن ه ــم، م ــه بگ ــه! صادقان خوبی
بیــا بــا هــم یــه جســتجوی کوچیــک بکنیــم و ببینیــم بقیــه چــی 

گفتــن.«
هــدف: تــو بهــش یــاد میــدی کــه جــواب همــه چیــز رو لازم نیســت 
بدونــی و مهــم اینــه کــه بدونــی چطــور بایــد دنبال جــواب بگــردی. 
تــو یــک مبلّــغ نیســتی؛ تــو یــه راهنمــا و یــه دوســت بــا تجربــه 
هســتی. اگــه بتونــی فضایــی بســازی کــه اون بتونــه بــا خیــال راحت 
ســوال کنــه، بدونــه کــه دوســتش داری حتــی اگــه اعتقاداتــش فرق 
کنــه، و ببیــن کــه اعتقــادات تــو زندگیــت رو بهتــر کــرده، بعیــد کــه 
دیــن‌زده بشــه. در واقــع، تــو بهــش کمــک کــردی تــا دیــن خــودش 

رو بســازه، نــه اینکــه دیــن تــو رو بپوشــه!

زهرا صادقی؛ کارشناس علوم تربیتی

)مامان ۱۰ فرزند(

این شماره: سه قانون ساده برای رفیق بودن با نوجوان در بحث دیناین شماره: سه قانون ساده برای رفیق بودن با نوجوان در بحث دین
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زنـدگی زنـدگی 
به سبک آیـاتبه سبک آیـات
این شماره:  زندگی دنیا لهو و لعب استاین شماره:  زندگی دنیا لهو و لعب است

ارَ الْخِرَةَ لهَِی الحَْیوانُ لوَْ کانوُا یعْلَمُونَ« نیْا إلِاَّ لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إنَِّ الدَّ قرآن می‌فرماید: »وَ ما هذِهِ الحَْیاةُ الدُّ
ایــن »لـَـوْ کانـُـوا یعْلَمُــونَ« مطلــب خیلــی هشــداردهنده و تكان‌دهنــده‌ای اســت. اگــر بداننــد؛ ایــن زندگــی کــه در آن 

هســتند و بــه آن دلخــوش دارنــد، چیــزی جــز لهــو و لعــب نیســت‌. 
مســتحضر هســتید »لعَِــبٌ« بــه آن فعالیتــی می‌گوینــد كــه انســان خیلــی جــدی، منظــم و بــا برنامــۀ دقیــق و هدفــدار 
ــا ایــن همــه جدّیــت و اهمیتــی كــه بــرای  در حــد درك خــودش آن فعالیــت را انجــام می‌دهــد. امــا پــس از مدتــی، ب
ــر  ــرف نظ ــد و از آن ص ــال میك‌ن ــد، لگدم ــه میك‌ن ــد، ل ــا میك‌ن ــه را ره ــرد، هم ــن می‌ب ــه‌ را از بی ــود، هم ــل ب آن قائ

میك‌نــد.
ــدی،  ــی ج ــتانش خیل ــا دوس ــودش ی ــا خ ــه و كار را ب ــك برنام ــرا او ی ــد. زی ــب می‌گوین ــودكان را لع ــی ك ــذا زندگ ل
ســازمان‌یافته، قانونمنــد و هدفــدار شــروع میك‌نــد. حتــی كوچ‌كتریــن تخلــف در آن قانون‌شــان موجــب ناراحتی‌هــا 
ــد  ــا میك‌نن ــد، ره ــان میك‌نن ــه را داغ ــاعت هم ــی دو س ــس از یك ــا پ ــود. ام ــلاكت می‌ش ــا و مش ــا و جنگ‌ه و كینه‌ه

و از آن می‌گذرنــد. 
می‌فرمایــد وقتــی لحظــۀ جــان‌دادن انســان می‌شــود و بــه طــور جبــری بــه حقیقــت زندگــی بالاتــر متصــل می‌شــود، 
ــدی  ــود و ج ــل ب ــت قائ ــرای آن اهمی ــا ب ــن دنی ــه در ای ــر چ ــه ه ــود ك ــه می‌ش ــا متوج ــود. آنج ــاز می‌ش ــمش ب چش

ــوده اســت.  ــود، بازیچــه ب ــزی كــرده ب برنامه‌ری
قبــل از مرحلــۀ جــان‌دادن، هنــوز در آســتانۀ مــرگ اســت. مریــض افتــاده اســت. بــا همــۀ اهمیتــی كــه بــه برنامــۀ كاری 
خــودش در وزارتخانــه‌اش، دانشــگاهش، كارخانــه‌اش، كشــاورزی‌‌اش داشــت یــا هــر كاری از كارهایــش كــه بســیار مهــم 
ــه هــم خــورده اســت كــه می‌گویــد حــرف نزنیــد ســرم درد میك‌نــد،  ــود، الآن در آســتانۀ مــرگ حالــش این‌قــدر ب ب

هیــچ صحبتــی نكنیــد، ســكوت محــض باشــد، حــال نــدارم.
ایــن چیســت كــه حتــی حاضــر نیســت یــك حــرف و یــك كلمــه‌ دربــارۀ چیــزی کــه بــه آن اهمیــت مــی‌‌داد بشــنود؟ 
ــن آرام  ــد م ــد بگذاری ــط می‌گوی ــزد. فق ــار می‌‌ری ــه را كن ــدت درد هم ــد. از ش ــدید میك‌ن ــی و درد ش ــاس دلتنگ احس

بخوابــم. 
ــا آن  ــد و پــرت میك‌نــد. گوی ــدارد. اینچنیــن همــه را پــس می‌زن ایــن انســان، تــاب و تــوان درد در مقدمــۀ مــرگ را ن

آقــای دیــروز نبــود كــه اینچنیــن اهمیــت و حساســیت فوق‌العــاده داشــت. 
آن لحظۀ جان‌دادن چه هنگامه‌ای است‌؟! آنجا خواهد فهمید كه این‌ها همه لهو و لعب بودند یعنی چه. 

تیم تحریریه نشریه اسوه
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مهدی جمشیدی

ــود؛ کار  ــت ب ــای حماق ۱- غوغ
بــه جایــی رســیده کــه عــدّه‌ای انــدک، ســخن از سلســۀ پهلــوی می‌گفتنــد؛ 
ــد.  ــب می‌کردن ــد و او را طل ــاد می‌زدن ــا فری ــه، در خیابان‌ه ــه ن ــخن ک س
ــان  ــوای رضاخ ــولِ ه ــد؛ از آمپ ــا »تاریخ«‌ان ــه ب ــذب، بیگان ــای مذب بی‌مایه‌ه
ــار  ــی دی ــیه، راه ــز و بی‌حاش ــی‌اش را تمی ــدان سیاس ــه منتق ــد ک بی‌خبرن
ــود  ــه در آن، ن ــد ک ــوی بی‌خبرن ــا پهل ــاواکِ محمدرض ــرد. از س ــی می‌ک باق
ــا  ــد. آری، احمق‌ه ــام می‌ش ــی انج ــان سیاس ــر روی زندانی ــکنجه ب ــوع ش ن
تاریــخ نخوانده‌انــد. حــالا ربــع پهلــوی در نظرشــان بــه منجــی ملـّـی تبدیــل 
شــده اســت کــه اگــر بیایــد، دموکراســی خواهــد آورد و بســاط دیکتاتــوری 
ــگفت‌آور  ــی، ش ــن ضریب ــا چنی ــی ب ــی و چرندباف ــد. نادان ــد چی را برخواه
ــا هرچــه کــه نســبت داشــته باشــد، هیــچ  و حقارت‌آمیــز اســت. پهلــوی ب
ارتباطــی بــا دموکراســی و آزادی و حقــوق بشــر نــدارد. بــا »کودتــای 
انگلیســی« آمدنــد و »دیکتاتــوری آمریکایــی« را بنــا نهادنــد و بــا »انقــاب 
دینــی« رفتنــد.‌ پهلــوی در تاریــخ ایــران، از همــۀ سلســله‌های شاهنشــاهی، 
بی‌آبروتــر و ســخیف‌تر و مبتذل‌تــر اســت. محمدرضــا پهلــوی، تنهــا شــاهی 
بــود کــه بــا انقــاب رفــت؛ از هــراس مــردم و بــرای رهانــدن جانــش از مهلکه، 
گریخــت. حتــی نیروهــای اپوزیســیونِ عاقــلِ جمهوری اســامی نیز گــذار به 
پهلــوی را توصیــه نمی‌کننــد. نتیجــه بگیریــد حجــم غول‌آســای نفهمــی و 
ســاده‌لوحی ایــن جماعــت را. پهلــوی، هیــچ عیــار و وزنــی در جامعــۀ ایــران 
نــدارد و حتــی گزینــۀ آخــر ایرانیــان نیــز نیســت. نه‌فقــط پهلــوی، بلکــه از 
اســاس، در کنــار جمهــوری اســامی، »گزینــۀ دوّم« در ذهنیّــت جمعــی و 

مشــترک جامعــۀ ایــران وجــود نــدارد.
۲- عیــار اجتماعــیِ ســلطنت‌طلبان آشــکار شــد؛ بــرای چندیــن بــار. اگــر 
حتــی دموکراســی، مبنــای قضــاوت اســت، بایــد خامــوش و لال شــوند، چون 
ــر ممکــن  ــد. مگ ــون خــود بســیج کنن ــران را پیرام ــۀ ای نتوانســته‌اند جامع
ــری  ــب و حداکث ــۀ غال ــه مطالب ــلطنت‌طلبی ب ــران، س ــۀ ای ــت در جامع اس
ــا ایــن بازی‌هــای خیابانــی،  تبدیــل شــود؟! هرگــز چنیــن نخواهــد نشــد. ب
ــرای عــاج  ــرد. جامعــه، درد معیشــت دارد، امــا ب ــه جایــی نخواهنــد ب راه ب
ــرد. ایــن  ــه »پهلــوی« پنــاه نخواهــد ب ایــن درد، از »جمهــوری اســامی« ب
معادلــه، روشــن اســت. کســانی‌که نــام پهلــوی را بــر زبــان می‌آورنــد، حاضــر 
نیســتند بــرای آنچــه کــه می‌خواهنــد، هزینــه بدهنــد. اگــر هــم هیجــان و 
کنشــی در خیابــان بــه چشــم خــورد، یا برخاســته از طمــع جیره‌هــای دلاری 
ــتی‌های  ــا و سرمس ــبب بیش‌فعّالی‌ه ــه س ــا ب ــود و ی ــا ب ــوی مرزه از آن س

افیونــی. می‌خواســتند بــا ترکیــب »ترامــپ« و »تــرور« و »تخریــب« و »دلار« 
و »افیــون«، انقــاب بیافریننــد. تهــی و بی‌مایــه هســتند و فقــط بــه انــدازۀ 
ــادار هســتند.  ــد، وف ــه از دســت داده‌ان ــی ک ــا منافع ــد ی ــه گرفته‌ان ــی ک پول
ــت.  ــن اس ــلطنت«، ممک ــه »س ــوری« ب ــذار از »جمه ــد گ ــوّر کرده‌ان تص
گزینــۀ ارتجاعــی و احمقانــه، پیــش پــای جامعــه نهاده‌انــد. نــان تجمیــع و 
تقاطــع را می‌خورنــد؛ از بهایــی و وهابــی و حجتیــه‌ای و منافق و کمونیســت 
و ... گــرد هــم آمدنــد تــا اکثریـّـت بشــوند، امــا دریــغ از قــدرت تولیدِ بســیج 
اجتماعــی. ایــن همه‌پرســیِ خیابانــی، بی‌وزنــی و حقــارت ســلطنت‌طلبان 

را برمــا ســاخت.
۳- بــه رهبر عزیزمان جســارت کردند؛ ایشــان را دیکتاتــور خواندند؛ هتاکی 
و اهانــت کردنــد. حرامیــان لامذهــب! هرزه‌زبان‌هــای بــدکاره! ســفارش‌بگیران 
مــزدور! مــا چــون شــما، بی‌غیــرت نیســتیم. آیــت‌الله خامنــه‌ای، همــۀ هویتّ 
ماســت؛ تمامیّــت آرمــان ماســت. مــا بــا او عهــد خــون بســته‌ایم. شــهیدان 
مــا در تمنّــای رضایــت او و بــه حکــم او، دل بــه شــهادت ســپردند و مــرگ 
ســرخ را برگزیدنــد. جــان مــا، بســته بــه اوســت. تاریــخ مــا، بــه وجود قدســیِ 
ــه ایشــان را  ــا جســارت ب ــده! م ــرم‌های دهان‌دری ــه داده اســت. بی‌ش او تکی
برنمی‌تابیــم. مــا از جنــسِ آرمــان علــی‌وردی هســتیم کــه جــان می‌دهیــم 
امــا جســارت نمی‌کنیــم. او در دیــدۀ مــا، امتــداد رســول اکــرم اســت، دنبالــۀ 
ولایــت علــی اســت، نــوادۀ فاطمــه اســت، پــارۀ تن حســین اســت، نایــب امام 
غایــب اســت. بــه خــدا قســم کــه برنمی‌تابیــم ایــن خباثت‌هــا و پرده‌دری‌هــا 
ــردازِ  ــم. نظریه‌پ ــام برآری ــام از نی ــر و انتق ــغ قه ــه تی ــید از روزی ک را. بهراس

نظریــۀ »مردم‌ســالاری دینــی« کجــا و »دیکتاتــوری« کجــا؟!
۴- ســه ســال پیــش، یــک »آرمــان« بــود و یــک »روح‌الله«، امــا امســال 
ــی وحشــی‌گری شــدند.  ــران قربان ــان و روح‌الله در ای ــا آرم ــک روز، ده‌ه در ی
در خیابان‌هــای شــهرهای ایــران، و حتــی در تهــران. در اینجــا و آنجــا، ده‌هــا 
نفــر بــه جــان یــک نفــر افتادنــد؛ کســی‌که بــر زمیــن افتــاده و تــوان دفــاع 
ــش،  ــه و آت ــو و گلول ــه و چاق ــنگ و میل ــد و س ــا لگ ــدارد. ب ــش را ن از خوی
مــرگ را بــه آنهــا چشــاندند؛ در برابــر دیــدگان دیگــران و جماعــت همــراه. 
همگــی بــه یــک نفــر هجــوم بردنــد. از ایــن یــک نفرهــای مظلــوم و غریــب، 
بســیار بودنــد کــه شــهید شــدند. داغــی بــر دل نشــاندند کــه تمامــی نــدارد. 
ــش  ــر خوی ــا چشــمانِ متحیّ ــا را ب ــع کرب ــی از وقای ــا و بریده‌های ــا تکه‌ه م

دیدیــم و ســوختیم.



تربیت نفس انسان با مناجات شعبانیهتربیت نفس انسان با مناجات شعبانیه
مناجــات شــعبانیه هــر فــرازش دربــاره یــک موضــوع بحــث می‌کنــد و ســپس وارد موضــوع دیگــر 
می‌شــود. هــر موضوعــش جایگاهــی دارد کــه بایــد در متــن دعــا عمیــق بــاز شــود. همــۀ ایــن‌ مناجات، 

تربیــت توحیدی اســت.
»إلهَِــی إنِْ أخََذْتنَِــی بجُِرْمِــی أخََذْتُــکَ بعَِفْــوِکَ وَ إنِْ أخََذْتنَِــی بذُِنوُبـِـی أخََذْتُــکَ بمَِغْفِرَتـِـکَ«. ایــن 

هــم موضــوع دیگــری اســت. 
»إلِهَِــی إنِْ أخََذْتنَِــی بجُِرْمِــی أخََذْتـُـکَ بعَِفْــوِکَ« در دعــا بــاز می‌شــود. کســی کــه در مســیر تربیــت 
ــه هــم  ــاً وقتــی در زندگــی‌اش گرفتــاری روی می‌دهــد فــوری ب نفــس واقــع نشــود، معمــولاً و غالب
ــه آخــرت و امامــت از بیــن مــی‌رود و انســان  ــه هــم می‌خــورد، ایمــان ب ــزد، همــه چیــزش ب می‌ری
دیگــری می‌شــود. امــا آن‌هایــی کــه اهــل تربیــت نفــس و معــارف الهــی هســتند این‌طــور نیســتند. 

آن‌هــا تحــت تربیــت مناجــات شــعبانیه و در ایــن ســیاق و ادعیــه و روایــات هســتند. 
»إنِْ أخََذْتنَِــی بجُِرْمِــی« خدایــا اگــر مــن را مؤاخــذه کنــی حــق داری و مــن مجرمــم. اگــر همــۀ 
مجــازات و مؤاخذه‌هــا را جمــع کنــی، مجــازات یکــی از گناهــان مــن نیســت. تــو مؤاخــذه می‌کنــی 
و مــن مجرمــم و حرفــی نــدارم. وقتــی از درون ایــن احســاس بــاز شــد و انســان فهمیــد کــه مجــرم 
ــا  ــا ناســازگاری می‌کننــد. ی ــا آق ــم ی ــه خان ــاه از خــودش اســت. در خان اســت، متوجــه می‌شــود گن
گرفتــار درگیــری بــا همــکار می‌شــوند. یــا بایــد کارم را ول کنــم یــا از شــب تــا صبــح فکــر کنــم کــه 
چطــور مشــکلم حــل شــود. گاهــی انســان عقــده‌ای می‌شــود کــه ایــن چــه زندگــی اســت! گاهــی هم 
می‌گویــد گنــاه خــودم اســت. در فــان روز و فــان وقــت و فــان موقــع ایــن گنــاه را کــرده‌ام. الآن بــه 
صــورت ایــن خانــم یــا آقــا یــا همــکار و در ایــن وضــع در آمــده اســت. خــودش را مؤاخــذه می‌کنــد. 
ــه بینــش انســان کمــک می‌کنــد. نه‌تنهــا عقــده‌ای نمی‌شــود؛ بلکــه ســرش را  ایــن تفکــر چقــدر ب

ــد.  ــد متعــال می‌افت ــق ارادۀ خداون ــد هــر اتفاقــی مطاب ــدازد و می‌گوی پاییــن می‌ان
وقتــی ایــن احســاس بــه طــور قــوی همــراه بــا آگاهــی و فهــم در انســان بــاز شــد و گرفتــاری و 
مشــکلات هــر چــه در درون آن‌هــا اســت از درون بــاز شــد »أخََذْتُــکَ بعَِفْــوِکَ« آنجــا بــه عفــو خــدا 
چنــگ می‌زنــد. آنــگاه کــه بــا تمــام وجــود، بــه هــر دلیــل تحــت فشــار بــودم و آن ســختی را جهــت 
ــردد، کار آســان  ــر می‌گ ــه خــودم ب ــه ب ــاه خــودم اســت ک ــر گن ــه  اث ــردم ک ــدا ک دادم و توجــه پی

می‌شــود. 
بــا ایــن توجــه و احســاس درونــی، یــک توجــه جالــب و خنــک و شــیرین و آرام‌بخــش و جــذاب و 
تکامل‌دهنــده در وجــود انســان از درون بــاز می‌شــود. توجــه بــه عفــو، آن اســت کــه خداونــد متعــال 
انســان را تشــنه می‌کنــد تــا خنکــی شــربت برایــش مــزه ‌و لــذت ‌دهــد. اگــر مــن در زندگــی‌ام بــه 
ــن  ــی و پایی ــی، در مجــازات ابتدای ــه حــرارت مجــازات اله ــم ک ــم و ببین ــم جهــت بده گرفتاری‌های
چقــدر اثــر دارد، اخــذ عفــو، شــیرینی و خنکــی و ســردی دیگــری دارد »إنِْ أخََذْتنَِــی بذُِنوُبـِـی أخََذْتـُـکَ 

تکَِ«. بمَِغْفِرَ
برگرفته از سخنرانی استاد حسین علیپور
تیم تحریریه نشریه اسوه
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راه‌های ارتباطی با مؤسسه فرهنگی، قرآن و عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنتی

 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنتی
 osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه
www.nokavedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه

www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه

نشانی: تهران- خیابان کارگر جنوبی- پایین‌تر از چهار راه لشکر- مقابل پمپ بنزین- کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی، قرآنی عترت اسوه تهران

ســردبیر: سرکار خانم زهرا بادی
دبیــر تحریریه: فخری مرجانی
مدیر هنری: ســعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمینی)ره(

یادداشت‌های نشریه در تحریریه اسوه آماده‌سازی و تدوین می‌شود

آموزشگاه نوکاو جهت آشنایی بیشتر برای علاقه مندان شرکت در  دوره صابونسازی  
ورکشاپ رایگان برگزار می‌کند.

@amozeshh110 : ارتباط در ایتا


